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مجموعھ "زیر شمع عرفان"

در یک فضای آرام و ترحیجاً بعد از مراقبھ مطالعھ شود. از تندخوانی پرھیز شود

خود خوانده بھ دیگران نیز دھند



بخش ۶: عرفان و مظاھر نیکی
٢١ اردیبھشت ١۴٠٢

پیشتر گفتیم کھ عرفان حقیقی اعلان می دارد عارف کسی است کھ در جامعھ کار می کند با ھدف خدمت
و نیکی، و راه رستگاری در ھمین است. در اینجا سوال پیش آید کھ این «خدمت و نیکی» دقیقاً چیست.
در دین امروز آنقدر تأکید بر شریعت و نماز بوده کھ تا کنون ھرگز بھ مفھوم نیکی آنطور کھ باید
نیاندیشیده بودیم. تصور بر این بوده کھ عارف بودن یعنی اینکھ نماز بسیار خواند، نماز شب برپا داشت،
ذکر و تسبیح گفت و کارھای اینچنینی و نیکی و نیکوکاری چندان بحث نمی شد مگر بھ قسم کلی آن.
بسیاری داستانھای عرفانی بھ این قالب است کھ مثلا عارفی تمام روز دعا می کرده و نماز داشتھ و در
نتیجھ این توکل و فزونی دعا نانی از آسمان یا طریق دیگری بھ او رسیده و بحث نیکی و خدمت بھ خلق

چندان مورد بحث قرار نگرفتھ و باز نمی شود.

بھ راستی نیکی یعنی چھ و مظاھر آن چیست؟ حال کھ بھ آن می اندیشیم می بینیم کھ نیکی یک کلمھ است
اما معانی بسیاری از آن برمی آید و مبحث ساده و پیش پا افتاده ای نیست. ھر چند ھرکس شاید در ابتدا

گمان کند مفھوم نیکی را می داند اما چنانکھ در این مقالھ دیده خواھد شد مظاھر و نمودھای آن فراوانند و
ما بھ بسیاری از آنان تا کنون نیاندیشیده بودیم. ما در اینباره نوشتیم اما این موضوع بحث بیشتری خواھد،
این نوشتھ بی شک ناقص بوده و باشد کھ دیگران بدان افزایند و بھترش را آورند. باید گفت نیکی بعُد
عملی عرفان است و ھر چھ کھ در مورد عرفان بتوان نوشت درباره ھمین نیکی خواھد بود، چرا کھ سایر
ابعاد عرفان مانند شناخت و چیستی خدا از حوزه نوشتن خارج بوده و باید توسط عارف تجربھ مستقیم

شود. پس ما در این باره کھ قابل نوشتن است می نویسیم و ننوشتنی ھا را بھ خود خدا واگذاریم.

نیکی سھ مرحلھ دارد: اول پاکی، کھ بھ معنای پروریدن صفات و اسماء حق در نھاد خویش است، صفاتی
چون مھربانی، گذشت، کمک بھ دیگران و سایر فروزه ھای نیک. در این مرحلھ عارف بھ مقام
«پاکمردی» یا «پاکزنی» رسیده و شایستھ مرحلھ دوم می گردد. در مرحلھ دوم عارف بھ مقام «پیر»
یا مربی عرفان رسیده و وظیفھ یافتھ دیگران کھ جوانتر و مبتدی ھستند دستگیری کند. و مرحلھ سوم و
آخر مبارزه با ظلم و ضامن عدالت بودن است. این مرحلھ نیازمند فداکاری ھایی بوده و ھمھ بدان نرسند.



آنان کھ بھ این مرحلھ رسند مقام جوانمردی یا شیرزنی یافتھ و این بالاترین درجھ نیکی است. در ادامھ
توضیح بیشتر از این سھ مرحلھ و برخی از مظاھر و نمودھای آنان.

در خصوص مرحلھ نخست، یعنی پاکی، اگر بخواھیم از صفات نیک گوییم باید اول از ھمھ از صفت
«مراعات دیگران» آغاز کنیم. مراعات یعنی پرھیز از ھر کاری کھ آزار یا زحمتی برای دیگران پدید
آورد. مثلا در دنیای امروز پارک نکردن ماشین در پیاده رو یک مثال از مراعات است. و یا در نظام
آپارتمان نشینی رعایت سکوت در شب و پرھیز از موسیقی بلند یا با تلفن بلند صحبت کردن در این
ساعات مثال دیگری است. در ھمین راستا بسیار دیده شده افراد بھ کوه و یا دشتی برای پیک نیک آمده و

چنان موسیقی بلندی از ضبط یا بلندگوی کیفی پخش می کنند کھ تا فرسنگ ھا بھ گوش رسد. این مظھری
از بی مراعاتی است چرا کھ در ھمان کوه یا دشت شاید ھمھ خواھان آن موسیقی نباشند و برخی در پی
سکوت و صدای ھای طبیعت باشند. اگر بھ کوه رفتی و موسیقی خواستی چرا با ھدفون یا گوشی شنود
نکنی؟ چرا باید یک منطقھ را آلوده صدایی کنی کھ فقط خود خواھان آن ھستی؟ البتھ این امر فقط محدود
بھ شنوندگان موسیقی نیست، در عالم دین نیز برخی از مراسم ھای مذھبی ھمین سان صدا و مزاحمت
تولید می کند و علاوه بر آن گاھاً دامنھ آنھا بھ کوچھ و خیابان کشیده و کل محلھ مسدود می گردد. بھ اینھا
نیز باید گفت کھ این بی مراعاتی و آزار دیگران است. در ھمان محلھ کھ مسدود کردی اگر کودکی بیمار
شود چطور بھ بیمارستان رسانند؟ و گناھش بھ گردن شما خواھد بود. ھمینطور بوق زدن ھای بی مورد،
ھجوم و ھول برای ورود بھ مترو،  با زرنگ بازی وسط صف شدن، آشغال ریختن، با سر و وضع ژولیده

و کثیف در خیابان ظاھر شدن و بسیاری مثالھای دیگر ھمھ نمودھای بی مراعاتی و آزار ھستند.

این برازنده عارف نیست کھ زندگی و کارھایش آزاری برای کسی ایجاد کند. اولین قدم عرفان مراعات
است. عارف اگر مثلا نیمھ شب بھ آپارتمانش رسد در پارکینگ را آرام و بی صدا بندد،  در راھرو سبک
راه رفتھ و آھستھ سخن می گوید کھ کسی را بیدار نکند، و بھ کودکانش نیز چنین امر می کند. در ھنگام

ورود بھ اتوبوس یا مترو اگر کسی از روبرو آید خود را کنار کشد تا فرد مربوطھ خارج شدن تواند و
غیره. انسان بی مراعات بھ عرفان نرسد. مراعات خود نمودی از فروزه مھربانی است کھ از نامھای حق
است، و بالعکس آن، یعنی بی مراعاتی،  نمودی از صفت آزار و آسیب رسانی بوده کھ از صفات و

نامھای اھریمن است.



بی مراعاتی بھ دو دلیل رخ دھد: نادانی و عمد. نادانی یعنی اینکھ شخص نمی داند و یا تا کنون دقت
نکرده باشد کھ فلان کار، مثلا موسیقی بلند در کوه، باعث آزار دیگران می شود. شاید بسیاری بھ
چیزھایی کھ در بالا ذکر کردیم ھرگز نیاندیشیده بودند و اینک کھ گفتیم آگاه تر شدند. اما دلیل دوم، یعنی
عمد، صدھا بار بدتر بوده و دیگر می شود صفت مردم آزاری و سادیستی. چنین فردی در خطر جدی
ً عارف بھ این راه نرود. پس تنھا عامل بی مراعاتی برای عارف ھمان دلیل سقوط معنوی است و مسلما
اول یعنی نادانی بوده و از این سان وظیفھ عارف است کھ دانش خود را در ارتباط با مظاھر مزاحمت و
آزار بالا برد و روز بھ روز موارد بیشتری را شناسایی و انجام آنھا را متوقف کند. رسم خوبی است کھ

در مراقبھ شامگاه عارف بعد از مراقبھ و ذکر وقتی ذھنش آرام شد بھ کارھای آن روز اندیشیده و بسنجد
کھ کدام ممکن بوده آزاری رسانیده باشد و از این راه محاسبھ نفس کند. برخی عارفان نیز از دفتری برای
ثبت نتایج این خودسنجی استفاده می کنند. بھ ھر حال، با دفتر یا بی دفتر، عارف باید کارھایی کھ سبب
آزار ھستند را شناسایی و پاک کند. این را ھم گوشزد کنیم کھ اھمیت مراعات و بی آزاری تا آن حد است
کھ برخی عرفا آن را اصلاً عامل اصلی رستگاری دانستھ اند. مثلا گاندی تمام دین را خلاصھ در بی
آزاری و پرھیز از خشونت دانستھ و نھضت استقلال طلبی وی نیز تماماً بر ھمین اساس بوده. در آن بیت
فردوسی ھم آمده کھ «بھ نیکی گرای و میازار کس، ره رستگاری ھمین است و بس» و یا در بیت حافظ
کھ «مباش در پی آزار و ھر چھ خواھی کن، کھ در شریعت ما غیر از این گناھی نیست» از جمیع اینھا

بر می آید کھ بی آزاری اصلی اساسی در عرفان است.

فروزه نیک دیگر گشاده رویی است. گشاده رویی از آسان ترین کارھاست کھ نھ ھزینھ ای دارد و نھ از
جان گذشتگی خواھد، اما تأثیرات مثبت بسیار دارد. از آن جملھ کھ بھ خودی خود سبب خوشی و ارتقای
روحیھ اطرافیان شده و بھ مانند شکلی از خدمت بھ دیگران است. دیگر اینکھ تصویر خوبی از دین و
ً بسیاری بھ خصوص جوانھا عرفان می دھد. اگر دین با گشاده رویی و سایر نیکی ھا معرفی شود مسلما

بدان مشتاق شده و این مقدمھ رواج نیکی در جامعھ است. ھمین دو فروزه نیک کھ در بالا گفتیم، یعنی
مراعات و گشاده رویی، بھ تنھایی توانند بھشتی در زمین ایجاد کنند. جامعھ ای را تصور کنید کھ کسی
آشغال نریزد، کسی مزاحمت ایجاد نکند، و علاوه بر آن ھمھ گشاده رو و لبخند زنان باشند و وقتی دو
ماشین در چھار راه بھ ھم رسند بھ جای بوق زدن و فحش دادن سلام کنند و بفرمایید گویند کھ اول شما
بروید .. آیا چنین جامعھ ای ھمان جایی نیست کھ ھمھ آرزوی آن را داریم؟ و با ھمین دو فروزه بھ آن

بسیار نزدیک شده ایم.



فروزه نیک دیگر خدمت بھ دیگران است. خدمت یعنی ھر نوع کمک. در بیتی آمده کھ «طریقت جز
خدمت بھ خلق نیست!» اما در خصوص خدمت و کمک بھ دیگران بحث ھا و ایرادھایی درگرفتھ، از آن
جملھ کھ عده ای از کمک بھ دیگران دست کشیده چون می بینند کھ کمک ھایشان قدردانی نشده و یا آنکھ
علیرغم تلاش نتیجھ ای حاصل نشده و آن تلاشھا چنان بوده کھ گویی بھ ھدر رفتھ. و برخی نیز گفتھ اند
باید در خصوص کمک بھ دیگران احتیاط چرا کھ عده ای از کمک ھا و دلسوزیھای ما سوء استفاده کرده
و بھ اصطلاح کولی خواھند گرفت. در اینجا لازم است توضیحاتی داده شود تا معنی و مقام کمک و کار

نیک روشن گردد.

نخست اینکھ در عرفان تعریف کار نیک این است کھ کار با نیت نیک انجام شود، حال ھر طور کھ انجام
شود و ھر نتیجھ ای کھ دھد. مثلاً من می بینم کسی ماشینش کنار جاده خراب شده و با نیت نیک تصمیم بھ
کمک می گیرم، اما بھ علت دانش کم فنی ممکن است بھ جای تعمیر ماشین آسیب بیشتری بدان زده و
صاحب آن حتی از پیش ھم خشمگین تر و آشفتھ تر شود. در اینجا کار من نتیجھ بدی داده اما ھمچنان کار
نیک حساب می شود چون نیت آن نیک بوده. باری اگر آن کار نتیجھ خوبی داده و ماشین بھ درستی تعمیر
می شد باز تأثیری در فزونتر شدن نیکی آن کار نمی داشت. آن کار در ھر صورت بھ یک اندازه نیک
بوده چھ آن ماشین تعمیر می شد چھ نمی شد. بھ طور عکس،  گاھی برخی افراد کارھایی با تأثیرات بسیار
مثبت می کنند اما نیکی ای برایشان بھ حساب نیاید. بسیاری دیده شده کسانی متمول بھ فقرا و ایتام کمک
کرده و خیریھ ھا بنا دارند اما با این نیت و ھدف کھ شھرت و محبوبیتی کسب کنند کھ بعدا بتوانند نماینده

مجلس یا شھردار شوند. آن کارھا و آن خیریھ ھا کار نیک حساب نشود.

دوم آنکھ، کار نیک علاوه بر تأثیر در دنیای خارجی و ماھوی، تأثیری ھم در دنیای معنوی ایجاد کند. ھر
چند کھ تأثیر کار در دنیای خارجی بسیار متفاوت است و گاھی خوب است، گاه بد و گاه خنثی اما در بعد
معنوی تأثیر آن ھمیشھ خوب و عبارت است از تعالی روح و رشد معنوی کننده آن کار. با ھمین کارھای

نیک و خدمت است کھ چشم شھود باز شده و انسان حالات معنوی را درک و تجربھ می کند، با ھمین ھا
است کھ عارفان حقیقی ملکوت را تجربھ کرده اند. نھ با نماز، نھ با روزه، نھ با ریاضت نتوان بھ اینھا
رسید، چون ارتقاء مرتبھ وجودی فقط با کار نیک حاصل می شود. البتھ ھدف عرفا از کار نیک تنھا در
رشد معنوی خویش نبوده، بلکھ کار نیک خود گونھ ای از خدمت و ابراز ارادت بھ حضرت حق نیز است

و در ھمین راستا بوده کھ عارف گفتھ «طریقت جز خدمت خلق نیست»



پس با چنین انگیزه ھایی است کھ عرفا و سالکان راه بھ کارھای نیک پردازند بدون چشمداشت بھ نتیجھ،
چون چنانکھ گفتیم کار نیک با نیت آن تعریف می شود نھ نتیجھ آن. از اینرو کارھای نیک را «کارھای
تقدیمی» نیز نامند چون بھ ھدف ارادت بھ حضرت دوست چنان است کھ گویی بھ او تقدیم می شوند.
عارف می گوید «خدایا این کار را برای تو کردم و بھ تو تقدیم می کنم» و دیگر کاری بھ نتیجھ آن ندارد.
این خود نوعی پرستش و نمایشی از ارادات او بھ خداست. و البتھ کھ در کنار این ارادت این کارھای نیک

باعث تعالی روح و باز شدن شھود نیز شده و یک بده بستان نیک در عالم معنویات نیز باشد.

این مبحث کارھای تقدیمی و انجام کار بدون نظر بھ نتیجھ از مھمترین مباحث در عرفان بوده کھ بھ خوبی

باز و تشریح نشده بود. ما در بالا تلاشی در این زمینھ کردیم و باشد کھ دیگران نیز بر آن افزایند. پس در
کار تقدیمی عارف کار را با نیت نیک و برای حضرت دوست انجام داده و کاری بھ نتیجھ آن ندارد. اگر
کارش خوب نتیجھ داد و ھمھ تشکر و بھ بھ چھچھ کردند خوشی او بیشتر نشود، و اگر ھیچ کس ندید یا
حتی کسانی ایراد گرفتند خوشی او کمتر نشود، چرا کھ خوشی او در ھمین اصل انجام کار بوده کھ برای
خدا بوده و او پاداشش را بیشتر دریافت کرده. برای عارف کار نیک یک چیزی است کھ باید انجام شود و
اینکھ قدردانی بشود یا نھ در حساب نیست. در سایھ این باور است کھ عارفان حقیقی بھ دیگران کمک می
کنند ولو اینکھ افراد مثلا بھ غرورشان برخورد و با پرخاش گویند «من بھ کمک تو احتیاج ندارند»، در
سایھ ھمین باور است کھ حتی بھ دشمنان و بدخواھانشان نیز کمک و خوبی کرده اند، در سایھ ھمین باور

است کھ صدھا کار نیک در اطراف ما صورت می گیرد و ما حتی متوجھ آنھا ھم نیستیم.

پس سالک باید مبحث کار تقدیمی را بھ خوبی درک کند وگرنھ زود باشد کھ کارھای نیکش بھ سر آیند و
بدون کار نیک چطور پیشرفت در عرفان تواند بود؟ آن نردبان معروف کھ از زمین بھ آسمان کشیده شده
ھمین کارھای نیک است. ھمچنین ھر سختی و ناراحتی کھ در راه عرفان و زندگی نیک رخ دھد آن را
نیز می توان بھ خدا تقدیم کرد. مثلا بگویید خدایا این بی عدالتی ھا را کھ بھ من شد بھ تو تقدیم می کنم، یا

این سختی و توھینی کھ کشیدم بھ تو تقدیم می کنم و ... بدین سان غم آن را از بار ذھن برداشت و از آن
زمینھ ای برای پرستش و نزدیکی بھ حضرت دوست ساخت.

اما این ایراد کھ دیگران از کارھای نیک سوء استفاده کرده و بھ اصطلاح کولی گیرند، باید گفت آری
چنین چیزی ممکن است و این بھ خرد عارف بر می گردد کھ تشخیص دھد کھ کار نیکش آیا بھ راستی در



راستایی صحیحی است یا خیر. ھر چند کھ در بالا گفتیم کار نیک بھ نتیجھ آن نیست، با اینحال باید تا حد
امکان خرد بھ خرج داده و تلاش کنیم کارھایمان مفید باشد. آنچھ کھ در بالا گفتیم نباید بھانھ ای باشد کھ
کارھا را بی فکر و برنامھ ریزی انجام دھیم و بعد کھ نتیجھ ای حاصل نشد و یا نتیجھ معکوس حاصل شد
بگوییم کھ نتیجھ مھم نبوده و نیت نیک بوده! چنین بھانھ ھایی ھمان نیت را نیز زیر سوال برد. بی شک
عارف باید در انجام کارھای نیک تا حد توانش پروا و توجھ کند کھ کار با بھترین کیفیت انجام شود، و
آنچھ در بالا در خصوص عدم چشمداشت بھ نتیجھ گفتیم در خصوص آن بخش از کار است کھ از توان یا
دانش فرد خارج است. در ھمین راستا اگر در مقطعی چنین احساس شد کھ کارھای ما باعث کمک بھ

کسی نیست و افراد کار را بھ سخره و سوء استفاده گرفتند بھ جاست کھ کار را متوقف کنیم و آن افراد را
بھ دعا بھ دستان خدا واگذار کنیم. باید گفت کھ ما نتوانیم بھ ھمھ کمک کنیم و تمام مشکلات را حل کنیم، و
ھمینطور بسیاری از مشکلات حکمت ھایی دارند و گاھی لازم. ھمان شاعر کھ گفت «طریقت جز
خدمت خلق نیست» نیز گفتھ «خلایق را ھر چھ لایق!» یعنی گاھی افراد خودشان مشکل خودشان ھستند
و از دست ما کاری در زمان برنیاید. با اینحال نباید خیلی سختگیری کرد و کار نیک را حدالامکان انجام
دھیم و اگر دیدیم افراد آن را بھ جھت دیگری انداختھ اند آنگاه آن کار را رھا و بھ کار نیک دیگری

پردازیم. در ھر صورت نیت نیک مھمترین چیز است.

فروزه نیک دیگر کھ از آن سخن گوییم گذشت و بخشش است. در این زمینھ نیز بحث ھا و ایراداتی است،
و برخی گفتھ اند کھ بخشش سبب پررو شدن طرف مقابل شده و او را تشویق بھ ادامھ زورگویی و
بدرفتاری کند. اقوالی نیز بھ زبانھا انداختھ اند کھ مثلاً چون مظلوم نباید ظالمی ھم نیست و مانند اینھا، کھ
ھمھ در جھت این اندیشھ است کھ باید سفت و سخت برخورد کرده و ھر کس را کھ بر ما جفا یا توھینی
کرد بکوبانیم. در اینباره باید گفت کھ عرفان کاملاً موافق مبارزه با ظلم است و بحثی در آن نباشد. چند
پاراگراف پایین تر در اینباره بھ تفصیل بیشتر سخن گفتھ و بار سنگینی را از این باب بر دوش عارف

خواھیم گذاشت. اما این مبارزه باید با ظلم حقیقی و ظالم حقیقی باشد. یک راننده تاکسی کھ تمام روز
آفتاب بھ مغزش خورده و در نتیجھ خستگی و عسرت کار پرخاشی کرده یا فحشی داده، او بیشتر سزاوار
ھمدردی و گذشت است تا ظالم شمرده شدن و مبارزه شدن. ھمینطور کسی کھ ھمسایھ و ھمردیف ماست
و در نتیجھ مشکلات یا فشارھای روحی روانی رفتار بدی کرده یا می کند او را نتوان ظالم بھ معنای کلمھ

شمرد.



ظالم کسی است کھ صاحب قدرت و تشکیلاتی اجرایی است و از طریق آنھا یک بی عدالتی یا نوع
دیگری از شرارت را رواج می دھد. ظلم ظالم از روی بی تابی و در نتیجھ فشار اقتصادی یا ناراحتی
ھای روحی روانی نیست، بلکھ بھ طور سازمان یافتھ و از موضع قدرت صورت گیرد. از اینرو در
برخورد با مردم عادی و ھمسایھ ھا گذشت تجویز می شود و لازم نیست خیلی نگران «مبارزه با ظلم»
باشیم. نوبت بھ این مبارزه نیز خواھد رسید و آنگاه در برابر خود ظالمان حقیقی را بھ صف خواھیم دید:
باندھای تبھ کاری، سوداگران مرگ،  گروھھای مافیایی، دلالان، بانکھای رباخواری، تشکیلات ھای
جاسوسی و دسیسھ چینی،  دولت ھای استعماری، رسانھ ھای دروغ رسانی،  سرمایھ داران وجدان نداری

و دیگر قدرتھای بزرگ و اھریمنی کھ در زمین گسترده شده و شب و روز بھ بداء و انتشار ھرزگی و
شرارت ھای جدید سرگرم باشند. بھ اینھاست کھ عارف حق درخواھد نبردید. مبارزه با ظلم مبارزه با

اینھاست نھ دست بھ یقھ شدن با راننده تاکسی و نانوا کھ خود قربانیان این ظالمان ھستند.

در مواجھھ با مردم و افراد عادی تا می توان باید گذشت کرد. تنھا در موارد خاص کھ کسی آشوب را از
حد گذراند و بر آن پا فشارد باید ایستاد. اما این ایستادن ھم باید در حد رفع شر باشد و از انتقام گیری یا
کوباندن فرد خودداری شود. مھربانی باید سرلوحھ رفتار عارفان با مردم باشد. مبارزه باشد برای

تشکیلات ھا و دولت ھای اھریمنی کھ در بالا اشاره شان کردیم.

علاوه بر آن، گذشت تأثیر مثبت زیادی بر فرد عصبانی یا اھانت گر مقابل دارد. چھ چیز زیباتر از یک
رفتار متین و مؤدبانھ در بربر رفتاری گستاخانھ و زشت؟ چھ چیز زیباتر کھ مثلاً راننده ای بوق بزند و
فحش دھد و کمی جلوتر کھ در برابر چراغ قرمز ایستادند راننده دیگر کھ مورد فحاشی بوده در کنار او
توقف کند، شیشھ پایین کشد و بر خلاف تصوری کھ می رود مؤدبانھ و با لبخند دوستی سلامی دھد و گوید
«ببخشید! حواسم نبود، روز خوب دوست عزیز!» این چونان آب سرد بھ آتش خشم و شرارت راننده
فحاش نخواھد بود؟ شاید کھ ھمان موقع آن راننده تغییر چندانی نکند، اما خاطره این رفتار در ذھن او

خواھند ماند و شاید سال بعد یا سالھای بعد کھ نور خدا در دل او تابید خاطره این رفتار خوب و سایر
ً ترک رفتارھا بھ او را یاری و ھل دھند کھ بھ سوی حق بازگردد و ناگھان رفتارھای بد گذشتھ را تماما

گوید.



آری، ھر کار نیک کھ می کنیم و ھر سخن نیک کھ می گوییم مانند بذری است کھ در ذھن فرد مقابل می
نشانیم. آن بذر ھمان موقع ثمر ندھد اما از بین ھم نرود، بلکھ ماند تا در زمان مناسب میوه دھد. در زندگی
ھر کس چند نوبت ھست کھ خدا بھ ملاقات آید و نیروھای ایزدی فعال شوند تا روان فرد را از ودیعھ
اھریمن بازپس گیرند. در چنین لحظات سرنوشت سازی آن بذرھا و خاطرات خوب از ما توانند کمکی
شوند کھ فرد دعوت حق را آری گوید و سرانجام بھ سوی زندگی ای پاک و عرفانی چرخد. ھمینطور
رفتارھای بد ما و پرخاشگریھای مثلاً بھ نام ظلم ستیزی توانند فرد را از عرفان و دین گریزان کرده و او
را تمام عمر یک فلج معنوی سازد. ھمان ظلمی کھ ما مثلاً می خواھیم با آن مبارزه کنیم با یک گذشت و

رفتار خوب محو خواھد شد.

بسیاری از انسانھای بھ ظاھر بدرفتار و پرخاشگر از درون بیمار و زخم خورده اند و این بیماری و
ناراحتی خود را چنین نمایش می دھند. و آنان در اصل تشنھ محبت و توجھ مثبت دیگران ھستند. بسیار
دیده شده کھ یک رفتار خوب حتی از یک نفر توانستھ آنان را از درون درمان کرده و رفتار بد ایشان را
برگشت دھد. از آنسو مقابلھ بھ مثل کردن و کوباندن فقط بیماری آنان را وخیم تر کرده. در اکثر موارد
گذشت و رفتار خوب چنین تأثیرات مثبتی دارد. پس باشد کھ بھ اینھا اندیشیده و در خود حکمت و فره بھ

وجود آوریم.

ھمینطور عارف باید سایر صفات و فروزه نیک را در خود پروراند: وقار، آرامش، فیض، بی توقعی، 
بی داوری،  صبر، شوکت، نزاکت، ... ھر فروزه نیک یکی از نامھای حق است و بھ مانند مشعلی است
کھ فروزش آن ما را بیشتر شبیھ خدا کند. البتھ شمار اینھا بسیار است و ما در این مقالھ نخواھیم و نتوانیم
تمام فروزه ھا را توصیف کنیم. البتھ بھ جاست کھ در دروس عرفان شرح مبسوط تری بر این صفات و
مظاھرشان نوشتھ شود و مثلاً ھر جلسھ یکی از آنھا تدریس گردد. اما از آنسو ھمچنانکھ شخص در مسیر
عرفان پیشرفت می کند خود با نیروی الھام و شھود درون روز بھ روز دانش بیشتری در خصوص این

فروزه ھا و مظاھر آنھا در زندگی امروز یافتھ و از اینرو نیازی بھ تشریح نوشتاری کامل نیست. آنچھ کھ
در بالا گفتین تنھا چند نمونھ از مظاھر نیکی بوده و باشد کھ خواننده عارف خود بھ نیروی وجدان نمونھ

ھای بیشتر را مکاشفھ و در زندگی خود متجلی سازد.



اما علاوه بر کسب فروزه ھای نیک سالک باید از فروزه ھای بد نیز پرھیز کند، از خشم، حسد، حرص،
ھوسھای افراطی، اعتیاد، ھرزه گرایی و غیره. اینھا صفات و اسماء اھریمن ھستند و ھر کدام یکی از
دروازه ھای ورود بھ جھنم ھستند. جھنم حقیقی نھ در این دنیاست و نھ در دنیای بعد، بلکھ آنجاست کھ این
صفات و مظالم در وجود انسان تجلی یابد: حرص ھرگز ساکت نشود، خشم انسان را بھ خودخوری
کشاند، شھوت تمام فکر را بگیرد، حسد باعث دشمنی و انقطاع از جامعھ شود ... ھر صفت بد چون قلاده
ای است کھ روان را اسیر سازد، و کسی کھ مزین بھ صفات بد است چون سگی صد قلاده است کھ ھر
زمان یکی از قلاده کشیده شود و او پارس کنان بدان سمت تازد. این است سردرگمی و پوچی زندگی

گناھکارانھ. در پایان چنین زندگی ای تاریکی و افسردگی تمام وجود را گیرد و فرد با درد و حسرت
لحظھ مرگ را بسر کند.

بھ مانند فروزه ھای نیک، عارف با پیشرفت در عرفان دانش شھودی بیشتری از فروزه ھای بد کسب
کرده و مظاھر آنان را در زندگی درخواھد یافت. ھمچنین زشتی بسیاری از این فروزه ھا مانند خشم،
قتل، طمع، خواخواھی و غیره بر خواننده آشکار است و از اینرو نیاز نباشد تا ما در این مقالھ از آنھا
گوییم. اما در کنار این موارد آشکار، مواردی کمتر آشنا و بھ اصطلاح عرفان «شرارتھای پنھان» نیز
وجود دارند کھ کمتر مورد بحث قرار گرفتھ و ممکن است خواننده بدانھا توجھ نکرده باشد. این فروزه ھا
بھ بدی بقیھ (مانند قتل) نیستند اما بھ خوبی توانند زمینھ را مساعد کرده و شخص را اندک اندک بھ

شرھای بزرگتر کشانند. در اینجا چند نمونھ تشریح کنیم.

نخستین نمونھ غیبت است. غیبت بھ ظاھر امری بی ضرر است، مثلا چند نفری کھ جمع شده اند از عیب
ھای کس دیگری گویند، ادایی درآورند و تمسخری کنند، در این بین خنده ای بشود و دلھا شاد شود! اما
در باطن غیبت نوعی خفیف از آسیب رسانی و از نوع قتل است. البتھ در این روند آسیبی فیزیکی بھ فرد
نرسیده اما شخصیت و شرافت انسانی اش دریده می شود. از اینرو غیبت روح و روان کننده آن را نیز

آلوده کرده، و مقدمھ ای برای آسیب رسانی ھای بزرگتر می شود. بسیاری از دشمنی ھا کھ امروز در
خانواده ھا است و بنیان خانواده و بلکھ جامعھ را بھ فروپاشی کشانده با ھمین غیبت کردن ھا و لقھ گویی
ھا آغاز شده. اگر در گفتار پاک بودند و جز بھ احترام و ادب از دیگران یاد نمی کردند آن اختلاف ھا رقم

نمی خورد.



نمونھ دیگر از شرھای پنھان ھرزه گرایی است، بھ این معنا فرد مدام بھ چیزھای غیر جدی و بیھوده
سرگرم باشد. مثلاً در بین بسیاری جوانان ( و حتی میانسالان) جک گویی و متلک پرانی رواج دارد.
ساعت ھا کھ با ھم نشینند یک حرف درست و جدی در میان نباشد و ھمھ اش جک گویی و مزه پرانی
است. و یا برخی ساعت ھا بھ نگاه و بحث مدل ھای لباس پرداختھ یا در خصوص سریال ھای تلویزیونی
و حواشی بی اھمیت آن بحث ھای بی پایان کنند. این جک گویی ھا و بحث ھا در ظاھر بی ایراد ھستند.
البتھ تا حدی لطیفھ گویی یا بحث ھای سطحی اشکالی نداشتھ و شاید برای استراحت و آرامش ذھن مفید
باشد. اما صفت ھرزه گرایی اینھا را از حد خارج کرده و چنین می کند کھ تمام زندگی فرد بھ این چرند

گویی ھا و مسائل بی اھمیت گذرد. ھرزه گرایی ذھن را عادت می دھد کھ نتواند بھ چیزھای جدی فکر
کند و ھمھ اش بھ دنبال مسخرگی و لغو گویی است. تمام زندگی برای او فقط برای خنده و متلک است.
فرد ھرزه گرا حتی عرفان و نیکی نیز بھ سخره می گیرد و ھرگز نشود کھ در این راه قدم گذارد. چنین

کسی برای تمام عمر فردی سبک و بی خرد خواھد ماند.

اینھا بودند شرح شماری از نمونھ ھای نیکی و بدی. باشد کھ ھر کس خود نمونھ ھای بیشتر را بھ شھود
درون مکاشفھ کند. چون عارف صفات نیک را در خود وجود آورد و صفات بد را زدود بھ درجھ
پاکمردی یا پاکزنی، یا بھ عبارت کھن آن بھ مقام اشَویی می رسد. این مقام لازمھ عرفان است و کسی کھ

چنین نباشد شایستھ تعالیم پیشرفتھ تر عرفان نخواھد بود. این اولین مرحلھ نیکی است کھ تشریح کردیم.

اما چون عارف بھ مقام پاکی رسید وظیفھ تدریس پاکی را می یابد. این دومین مرحلھ نیکی است. عرفان
و پندارنیک گفتارنیک کردارنیک بھ خودی خود در جامعھ رواج نمی یابند. بھ مانند ھر چیز دیگری، اگر
کسی کاری نکند کاری نیز انجام نخواھد شد. این قانون این دنیا است. اگر ھر عارفی دین و عرفان خود
را در خفا و پنھان بدارد نتیجتاً دین رواج نخواھد یافت، نتیجتاً بسیاری کھ ظرفیت و علاقھ می داشتند بی
بھره مانده و گناه آن بھ گردن ما نیز خواھد بود، ما کھ عرفان را داشتیم اما پنھان کردیم، ما کھ حقیقت را

می دانستیم اما سکوت کردیم.

انسان مانند حیوانات نیست کھ دانش ھایی را بھ طور غریزی از بدو تولد داشتھ باشد. ھمھ چیز را باید بھ
او تعلیم داد و خود نتواند پی برد: زبان را مادر بھ او می آموزد، کسب و کار را پدر بھ او می آموزد،
ریاضی را از معلم ریاضی و ھنر را از معلم ھنر و ھر چیز را از کس دیگری می آموزد. آری در وجود



انسان قوه عقل و درک وجود دارد اما نتواند از نقطھ صفر شروع کند، باید از دیگران آموزد تا بھ درجھ
ای از پیشرفت رسد و تنھا آنگاه است کھ خود تواند کمی خلاقیت کند یا چیزھایی را کشف و ابداع کند. در
خصوص عرفان و معنویات نیز چنین است. انسان دارای قوه درک معنوی است، کھ آن را وجدان یا
فطرت نامیده اند، اما این قوا بھ خودی خود راه نیفتد و باید کسانی آن را آموزند. شخص باید مفھوم دین و
عرفان حقیقی را از معلم یا معلمان شنود، مظاھر نیکی را در قالب داستان یا تمثیل ھایی بخواند،

رفتارھای نیک را در عمل ببیند و آنگاه است کھ فطرتش بیدار و در راه استوار شود.

پس اگر کسی ھیچ تماسی با تعلیم ھای عرفان نداشتھ باشد بسیار بعید است کھ خود بدان رسد، و بسیار

محتمل باشد کھ زندگی اش در بی اخلاقی، خودخواھی و ھرزگی گذرد. از آنسو نیروھای اھریمنی نیز
مدام در کار ھستند، و چون عارفان از تعلیم و مکتب دست کشند شیاطین بھ تعلیم و مکتب پردازند: اگر
کسی پندارنیک گفتارنیک کردارنیک را از معلمی فرا نگیرد بھ جای آن پنداربد گفتاربد کرداربد را از
فیلم ھا و سریالھای بی محتوای تلویزیون فرا خواھد گرفت، اگر کسی مھربانی را از داستانھا و الگوھای
نیک فرا نگیرد بھ جای آن خشونت را از بازیھای کامپیوتری بزن و بکش فرا خواھد گرفت، اگر عرفا
الگو جوانان نشوند ھنرپیشھ ھای خودنما یا نوازندگان وھم زده الگو خواھند شد ... آیا توقع دارید کسی کھ
در راه عرفان نیست و تمام وقتش بھ بازی و دیدن فیلم ھای تعقیب و گریز می گذرد ناگھان بھ فردی
مؤدب، متین، اخلاق مدار،  دلسوز، حامی محیط زیست و فداکار تبدیل گردد؟! کسانی کھ شکوه می کنند
کھ مردم بد شده اند، آیا بھ غیر این انتظار داشتند؟ وقتی عرفان و تعلیمات اخلاقی از صحنھ جامعھ پیاده
شود و بھ جای آن تعلیمات مادی آید کھ فیلمت را ببین، لذتت را ببر، خدایی نیست، حقیقتی ورای دنیا
نیست، جھان پس از مرگی نیست، پاداش و جزایی نیست، ھر کس ھر کاری کھ کرد کرد، وجدان تنھا
خیال است و زندگی نبردی است برای تصاحب زن و زر، در چنین فضای فکری ای چرا من خوب باشم؟
اگر رشوه یا خیانتی در پیش پایم آمد کھ سود کلانی آورد بدون ریسک گیر افتادن و زندان شدن، چرا کھ

نھ؟!

پس اگر آموزش عرفان کنار رود و عرفا تدریس نکنند اھریمن تدریس خواھد کرد، اگر ما کلاس برگزار
نکنیم شیطان کلاس برگزار خواھد کرد. چنین نیست کھ انسان بھ حال خود رھا باشد. ھر کس معلم و دینی
دارد بی آنکھ شاید خود بداند و اگر معلم عرفان نبود شر خواھد بود، و اگر عرفان رواج نیابد شرارت
رواج خواھد یافت. و چون شرارت رواج یابد آیا می توان در این جامعھ بھ مدار اخلاق و عرفان زیست؟



در جامعھ ای کھ زور قانون شود و دروغ کلید درھا آیا کسی تواند بھ منھاج پندارنیک گفتارنیک
کردارنیک زندگی کند؟ پس تعلیم و رواج عرفان امری ضروری است. عرفان تنھا آن نیست کھ شخص
خود را پاک کند، بلکھ باید جامعھ را نیز پاک کند، چرا کھ پاکی فرد در گرو پاکی جامعھ و در جامعھ
ناپاک نتوان پاک زیست. این را ھر عارف حقیقی احساس کند. اینجاست کھ مرحلھ دوم نیکی، یعنی تعلیم

و رواج دین آغاز می شود.

اما تعلیم عرفان دارای آدابی است، ھم برای مربی و ھم برای شاگرد. در خصوص مربی، چنانکھ پیشتر
گفتیم مربی باید بھ درجھ پاکمردی یا پاکزنی رسیده باشد. این درجھ بھ معنای کمال مطلق نیست. در این

مرحلھ باز ھم از فرد خطاھایی سر میزند اما او بھ درجھ ای از پاکی رسیده کھ از آن خطاھا توبھ کرده و
در کل شخصی قابل اعتماد است. پاکمردی یعنی حدی قابل قبول از پاکی و تجلی فروزه ھای نیک کھ فرد
را واجد صلاحیت تدریس می کند. باید گفت تدریس خود مرحلھ ای از تکامل است. بھ بیان دیگر، شخص
عرفان تدریس می کند نھ برای آنکھ فرد کاملی است، بلکھ برای آنکھ می خواھد کامل باشد. اما کمال فرد
حاصل نشود مگر در سایھ خدمت بھ دیگران، و بالاترین خدمت ھا ھمین تعلیم عرفان و نیکی بھ دیگران
است. پس در کلاس عرفان ھمھ شاگرد ھستند، و مربی نیز ھر چند در جایگاه سخنرانی است اما او نیز
در روند آموزش است. این نکتھ مھمی بود کھ اشاره داشتیم تا توقع بیجا از مربیان عرفان نداشتھ و از

آنان کمال مطلق یا معجزه نطلبیم. در خصوص آداب شاگردی، احترام بھ مربی از شرایط است.

تدریس و جلسات عرفان از مھمترین امور است و باید در صدر ھمھ مسائل باشد. کودکان باید بیش از ھر
چیز از عرفان، اخلاق و مظاھر نیکی بدانند. اول اخلاق بعداً فیزیک، بعداً ریاضی و سایر علوم و ھنرھا.
علم بی اخلاق نتیجھ اش می شود ھمانکھ امروز شده: یعنی بسیاری افزار و کمی شعور. جلسات تدریس
باید در بھترین و تمیزترین مکانھا برگزار شود. ھر کس باید سھمی در آموزش عرفان داشتھ باشد. حداقل
اینکھ ھرکس فرزندان خود را تا حد توان بیاموزد، و اگر بیش از آن توانست دیگر کسان را. در ھر محلھ

و ناحیھ ای باید مربیان عرفان باشند. جلسات عرفان تا حد امکان حضوری باشد.

اما تدریس و رواج عرفان فقط بھ حالت درس و مدرسھ ای آن نیست. تمام صنعت ھا و ھنرھا توانند در
این روند سھیم باشند. مثلا کسانی کھ در صنعت ساختمان و معماری ھستند توانند مکانھای زیبایی برای
تدریس یا جلسات عرفانی سازند و در آن نگاره ھا و نقش ھایی پدید آرند کھ فضایی عرفانی و مقدس را



بھ ذھن تداعی کند. چنانکھ گفتیم مکان تدریس عرفان باید بھترین مکانھا باشد و معماران توانند در این
قسمت کمک رسانند. ھمینطور کسانی کھ استعداد موسیقی دارند توانند بھ جای استفاده از این استعداد
برای ایجاد آھنگ ھای وھم آور با مضامین سبک و شیطنت آمیز آن را بھ راه دیگر انداختھ و سرودھایی
زیبا و آسمانی ساختھ تا در جلسات عرفانی ھمخوانی شوند. بھ راستی موسیقی اگر درست استفاده شود
خود ھدیھ ای از آسمان است و ھمچنین نردبانی بھ سوی آن. آن موسیقی سنتی ایران الھام گرفتھ از حالات
عرفانی بوده و موسیقی کلاسیک غرب نیز چنین بوده، اما در ادامھ سبک ھایی از موسیقی آمده کھ روان
را متوحش می سازد و خود گواه بر ضد خود است. ھمینطور کسانی کھ استعداد در فیلم سازی دارند بھ

کار شده و بھ جای بھ تصویر کشیدن زاغھ ھا و صحنھ ھای اعتیاد، پلات ھای کلاھبرداری و ازدواج
ھای فریبکارانھ بیایند نیکی را بھ تصویر کشند کھ رسالت ھنرمند در ھمین است. چھ چیز روح افزا تر از
صحنھ نمایشی کھ فروزه ای نیک یا بد را معرفی کرده و تبعات آن را نمایش دھد؟ مثلا سریالی باشد کھ
در ھر قسمت یک فروزه نیک و زیبایی ھای آن را نمایش دھند تا بیننده ترغیب و علاقھ مند شود. و چنین
شود کھ در جامعھ بھ جای فیلم ھای ترمیناتور و گربھ چکمھ پوش چنین فیلم ھایی تماشا شوند. ھمینطور

اینترنت و شبکھ ھای اجتماعی ھمھ توانند در راه عرفان و اخلاق باشند و باید ھم باشند.

پس ھمھ باید در رواج عرفان کوشند، با ابزارھا و روشھای مختلف. اگر شرکت ھای آزمند و حریص
برای مقاصد زیاده خواھانھ خود مدام تبلیغ می کنند، سمینار برگزار می کنند،  فیلم می سازند،  کتاب منتشر
می کنند، وب سایت سازند و غیره، انسانھای نیک نیز باید برای مقاصد نیکخواھانھ خود فعالیت کنند.
البتھ ما نباید ھر کاری کھ آن شرکت ھا کردند کنیم، اما منظور اینکھ ما نیز باید فعال باشیم. باید یادآوری
کرد کھ اگر انسانھای نیک ھیچ کار نکنند انسانھای بد ھمھ کار خواھند کرد. اگر امروز دنیا را تبلیغات
سرمایھ داری و فیلم ھای بی محتوا گرفتھ و از عرفان، اخلاق و مھر خبری نیست این نتیجھ مستقیم این

است کھ یکی دستھ کار کرده اند و دستھ دیگر ھیچ کار نکرده اند.

مربی عرفان را «پیر» نامند. در اینجا پیر بھ معنای سن و سال بالا نیست، بلکھ درجھ حکمت و مرتبھ
وجودی بالا است. ھنگامی کھ زال متولد شد در عین کودکی موھای سفید داشت. موی سفید نشانھ پیری بھ
حکمت و نور خدایی است. سفید رنگی است کھ تمام رنگ ھای دیگر را در خود دارد و در عین حال در
بیرنگی است. ازین سان، سفید رنگ خداست، و نور خدا و فرشتگان مقدس ھمیشھ بھ رنگ سفید مجسم
شود. در این راستا، سفید بودن مو نشانھ ھالھ و تألھ ایزدی است کھ صورت عارف را احاطھ کرده است.



سفید شدن مو در نتیجھ سن نیز مظھری از این اصل است کھ چون با بالا رفتن سن حکمت نیز بالا رود
از این سان مو سفید می شود. البتھ این روندی نمادین است چرا کھ ھمھ انسانھا با پیر شدن داناتر نمی
شوند و البتھ این امری تأسف آور است. انسان چون بھ مقام پیری رسید، حتی اگر در سن جوانی مثلا سی

یا چھل سال باشد، باز باید او را چون پیران تکریم کرد و جایگاھش داد.

و اما سومین مرحلھ نیکی، یعنی مبارزه با ظلم. این درجھ ای است کھ ھمھ بدان نرسند و ایرادی ھم
نیست. ھمین کھ کسی پاکمرد یا پیر باشد خود نیک است. اما مبارزه با ظلم وادی دیگری است، و
اینجاست کھ باید غرق در دریا شد. تا کنون مبارزه با نفس و شیطان درون بود، اینک مبارزه با شیطان

بیرون است، تا کنون تدریس نیکی و عرفان با کتاب و قلم بود،  حال زمان تدریس آن با تمام زندگی است.
مبارزه با ظلم ممکن است ضررھایی را متوجھ عارف کند و حتی بھ قیمت جان تمام شود، از اینرو فقط

کسانی کھ اسرار و زیبایی دوست را دریافتھ اند داوطلب آن خواھند شد.

عارف با گذر از مراحل عرفان، از پاکمردی، پیری و سایر منازل سرانجام آخرین صفحات توھم را کنار
زده و بھ بینش می رسد. و در نور این بینش می بیند کھ حقیقتی جز خدا نیست، و ھر چھ کھ در راه او از
دست رود بھترش بھ دست خواھد آمد، و زندگی ای کھ بھ حق داده شود بھ زندگی جاودان بدل خواھد شد.
بدین سان از قید آخرین فروزه بد یعنی صفت ترس رھا شده و بھ رستگاری درون می رسد. از نشانھ ھای
کسی کھ بدین مقام رسیده آرامشی ژرف و حالت سرخوشی دائم است. چرا کھ او دیگر نگرانی ای ندارد.
این ھمان اکسیر زندگی است کھ اسکندر در آن افسانھ بھ دنبال آن بھ مرزھای دنیا و کوھھای بی انتھا سفر
کرد و آخر ھم آن را نیافت. در این حالت عارف آماده می شود تا با مظاھر اھریمن در دنیای بیرون نبرد
کند تا عدالت را برای ضعیفان و محنت زدگان برقرار کند. در این حالت عارف بھ مقام جوانمردی رسد
کھ بالاترین مرتبھ نیکی است. عرفان کھ با پاکمردی آغاز می شود با جوانمردی خاتمھ یابد و منازل پس

از آن بھ توصیف و نوشتار نگنجند و مسیری است کھ عارف در سرّمعنوی و خفای باطن پیماید.

حال کمی از مسائل و آداب مربوط بھ جوانمردی گوییم. نخست در خصوص ظلم و ظالم. اساساً ظالم بودن
دارای شرایط و ضوابطی است و ھر بدکاری را نتوان در این رده شمرد. جوانمرد باید این را بھ خوبی
بداند تا کھ با ظالمان حقیقی در افتد. اما شرایط ظالم: اول اینکھ ظالم باید دارای درجھ ای از قدرت باشد
کھ بتواند آسیب قابل توجھ بھ دیگران رساند. یک انسان درمانده کھ از بیچارگی و خستگی داد و بیداد می



کند یا فحش می دھد و ورای آن کار دیگری از دستش بر نمی آید را نتواند در رده ظالم شمرده شود. با
چنین کسی باید با ھمان گذشت و مروت رفتار نمود. دوم آنکھ ظالم باید بھ ظلم خویش آگاه باشد و آن را از
روی عمد و برای منافع خویش انجام دھد. مثلاً بسیاری از شرکتھای بزرگ دنیای امروز روشھایی را بھ
کار می گیرند کھ برای محیط زیست آسیب رسان است و این را ھمھ از جملھ رئیسان و سھامداران این
شرکت ھا بھ خوبی می دانند اما از آنسو منافع ایشان در گرو این روشھاست و آن را ترک نکنند. پس آنان
بھ عمد و با آگاھی این شرارت و بدی ھا را ارتکاب کنند. ھمچنین بانکھای رباخواری کھ با وام ھا و قسط
ھای خود شرکت ھا و کاسبی ھای کوچک را ورشکست و تصاحب می کنند بھ خوبی از بدی کار خود

آگاه باشند اما سودای قدرت و پول آنان را بھ ادامھ این کارھا وا کشد. و یا کشور نیرومندی کھ کشورھای
دیگر را استعمار کرده و برای گسترش سلطھ خود فقر و فساد را در این کشورھا رواج داده و دیکتاتورھا
نصب کرده و یا مانند دولت انگلیس در قرن ھای پسین تریاک و مواد مخدر بھ این کشورھا رواج داشتھ

او نیز بداھتاً بھ شرارت ھای خود واقف است. پس با این شرایط یک ظالم شناختھ شود.

و حال کھ اینھا را گفتیم عده ای خواھند گفت مبارزه با این شرکت ھا و دولت ھای زورگو امکان ناپذیر
است و شمار اندکی از عرفا نتوانند با این نھادھای مقتدر درافتند. در پاسخ باید گفت شمار عرفا می تواند
زیاد باشد. اگر عرفان بھ شکل صحیح معرفی شود، اگر دین مساوی اخلاق،  شریعت مساوی نیکی و خدا
مساوی زیبایی و زندگی معرفی شود بسیاری بھ دین و عرفان خواھند گروید. عرفان برای یک گروه

خاص و اندک نیست، برای ھمھ است. ھر کس بھ حکم انسان بودن باید عارف نیز باشد.

آنگاه کم بودن شمار دلیل ضعف نتوان بود. خیلی شده در تاریخ کھ عده ای با شمار کم بر دشمنان پر شمار
پیروز گشتھ اند بھ مدد ھمت و ایمان راسخ. ھدف و محصول نھایی عرفان ھم ھمین ھمت و ایمان پولادین
است کھ در جوانمردان عالم بھ ظھور خواھد آمد. آنگاه نبرد ھمیشھ جنگ تن بھ تن و بھ شکل جنگ
کلاسیک نیست. بسیاری نبردھا با قلم و نھضت ھای اجتماعی بوده و توانستھ ارتش ھا و دولت ھای مقتدر

را کنار بزند بی آنکھ گلولھ ای شلیک شود. مثلا نھضت گاندی سرانجام بھ استعمار دولت انگلیس پایان
داد و این بزرگترین استعمارگر و امپراطور زمان را از ھند بیرون داد. این کار بدون استفاده از سلاح و
با گروھی از مردم خیابان و نخ ریس انجام شد. ھمچنین نلسون ماندلا، مارتین لوترکینگ و سایر رھبران

عدالت خواه دولت ھای بزرگ را کنار زدند با ھمین سخنرانی ھا و انجمن ھایی کھ شکل دادند.



حقیقت این است کھ قدرت عارف بھ حق بودن او است. او چون در راه حق است ترسی ندارد و قدمھایش
محکم است. از آنسو انسانھای ظالم و حریص در درون بھ باطل بودن خود آگاھند و یک حالت دودلی و
ترس ھمیشھ در آنان است. از اینرو در نبردی کھ در بگیرد،  چھ بھ صورت جنگ تن بھ تن چھ بھ
صورتھای دیگر، این گروه فوراً دچار ھراس شده و با وجود شمار و امکانات زیاد عقب خواھند نشست.
تاریخ بارھا بدین گواه داده است. در این ارتباط حکایتی در یکی از کتب عرفانی نقل شده کھ در زمان
ھای دور دو سردار، یکی نیک و دیگری شر، با ھم بنای جنگ گذاشتھ و ھر یک بھ تدارک نیرو
پرداختند. خدا ارتش بزرگی از میلیونھا مرد تنومند ظاھر کرد و اعلان داشت ارتش را بھ یکی از

سردارن داده اما دیگری را بھ عنوان مشاور ھمراھی کرده و او را حکمت و معرفت سری خواھد
آموخت. آن سردار بد ارتش را انتخاب کرد و سردار خوب ھمراھی خدا را. در شب قبل نبرد وقتی
سردار خوب و ھمراھانش بھ جبھھ نظر کردند خیل بی شماری از سربازان را در ارتش مقابل دیدند و
کمی ھراسناک شدند. در این ھنگام خدا در قلب آنان معرفت گشود و در روشنایی آن دیدند کھ آنقدر کھ با
نیکی و راستی کار انجام می شود با زور و مکر نخواھد شد. و روز بعد در زمان طلوع آفتاب چون بوق
جنگ نواختھ و نبرد آغاز شد، سردار نیک و سپاه اندکش بھ دلگرمی اینکھ در راه حق ھستند با شجاعت
و بدون ترس بھ سمت ارتش ھای پلید بھ راه شدند. از آنسو سردار بد و ارتش ھایش چون بھ بدی خود آگاه
بودند دچار ترس شده و بینشان اختلاف و بی نظمی افتاد، و چون سپاھیان نیک بھ آنھا رسیدند یکی پس از

دیگری بھ ضرب شمشیر افتادند و در اندک زمانی آن ارتش بی شمار ھلاک و تار و مار شد.

اینک نیز چنین است، و چون دستھ جوانمردان از مواضع خود خارج شوند دولت ھا و ارتش ھای
اھریمنی یکی پس از دیگری چون پوشال خواھند افتاد و این بامداد نیکی در جھان است. و چون آخرین
کاخ ظلم فتح و ویران شده و پرچم سفید نیکی بر آن افراشتھ شود عصری نو حلول کرده و بھتر جھان

آغاز خواھد شد.

نشر و کپی آزاد است، البتھ بھ شرط نیت نیک!

pakdini.com

https://pakdini.com/

